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آه، بازوی چپم

فرصت چندانــی برای گوش کردن 
بــه رادیو ندارم. بیشــتر در تاکســی و 
آژانــس رادیو گــوش می کنــم. الان 
بیشتر وقتم صرف نوشتن یک تحقیق 
سی وچندساله و همچنین نقاشی کردن 
می شود. با این حال حتی هنگام نقاشی 
هــم نمی توانم رادیو گــوش کنم، چه 
برسد به نوشتن. حواسم پرت می شود 
و تمرکــزم را از دســت می دهم. من 
هیچ گاه با رادیو همکاری نداشــته ام. 
حتــی کســی از مــن نخواســته که 
نمایش نامه های من برای رادیو تنظیم 
و اجرا شــوند. خاطره جالبــی از رادیو 
دارم؛ بهتر اســت بگویم از یک نمایش 
رادیویی، که یکــی از بازیگران قرار بود 
ضربه ای به بازوی چــپ بازیگر دیگر 
بزند. صدایی آمد و بازیگر روبه رو گفت: 
آه، بازوی چپم! به هرحال معتقدم که 
رادیو رسانه بااررشــی ا ست و تنهایی 
آدم ها را پر می کند. یــادم نمی آید که 
رادیو شــنونده نداشته باشد یا مهجور 
مانده باشــد. همین حالا هــم در هر 
برنامه ای که شــما از رادیو گوش کنید، 
بــا تماس های زیادی از ســمت مردم 

مواجه می شوید. 

رادیو،  فراموش نمی شود

معمــولا از صبح تا ســاعت پنج 
عصــر رادیو گــوش می کنم و بیشــتر 
شــبکه فرهنــگ و شــبکه نمایش را 
دنبــال می کنــم. اصولا مــن رادیویی 
هســتم تا تلویزیونی. حتــی خارج از 
کشــور که بــودم، بیشــتر رادیو گوش 
می کردم تا اینکــه تلویزیون نگاه کنم. 
اما به گمانم الان دیگر رادیو نمی تواند 
ســر یک ساعت مشــخص، افرادی را 
دور خــود جمع کند که مثلا داســتان 
شب گوش کنند. در نوجوانی مخاطب 
همیشــگی برنامــه ای بودم بــه نام 
«برنامه دوم». این برنامه مشخصا به 
تئاتر می پرداخــت و نمایش نامه های 
ایرانــی در آن خوانــش  خارجــی و 
می شــد. افرادی مثل نیکو (خردمند)، 
بیــژن مفید، ســیروس ابراهیــم زاده، 
آقــای شــنگله و  بهــزاد فراهانــی، 
دیگران این برنامــه را اداره می کردند 
و بســیار پربار و مفیــد بود. خودم هم 
به شــخصه با رادیو همکاری کرده ام. 
چندین نمایش نامه را ترجمه، اقتباس 
و به نوعــی ایرانیزه کــردم. تنظیم این 
نمایش نامه هــا بــرای رادیــو هم کار 
خودم بود. نمایش نامه های اهالی ماه، 
پسران خورشید و جشن سالگرد، از این 
دســت تجربه های رادیویی من بودند. 
آن زمان هنوز مرحوم احمد آقالو زنده 
بودند و در این نمایش ها با ما همکاری 
کردند. به نظرم کارهای خوبی شدند و 
بهترین یادبود من از رادیو هستند. اگر 
بخواهم پیشــنهادی برای بیشترشدن 
شــنوندگان رادیــو و بالابردن ســطح 
کیفی برنامه ها ارائه کنم، اســتفاده از 
متخصصان برنامه ســازی برای رادیو، 
افزایــش فرســتنده های رادیو و دادن 
حــق انتخاب بیشــتر بــه مخاطبان، 
بهترین راهکارهایی ا ست که به ذهنم 
می رســد. الان چند سالی  است که در 
تئاتر از سوپراستارهای سینما استفاده 
می کنند. این رویکرد می تواند در رادیو 
هم اجرائی شــود. به گمان من رادیو 

هرگز فراموش نخواهد شد. 

فرکانس

انتخابم شبکه فرهنگ
رادیو گوش  هرازگاهــی 
انتخابــم  و  می کنــم 
فقــط شــبکه فرهنــگ 
اســت. چون حرف های 
گفتن  بــرای  جــدی ای 
دارد و وقت مخاطب برایش مهم است. سه سال پیش در همین شبکه 
فرهنگ، برنامه زنده ای به نام «پنجره ای رو به مهتاب» را اجرا می کردم. 
این برنامه به آیین ها و اسطوره های کهن ایران زمین می پرداخت. حدود 
۱۰سال پیش هم به سفارش اداره کل نمایش رادیو و با همراهی چندین 
گارگردان دیگــر، بیش از ۳۰ نمایش نامه را ضبط رادیویی کردیم. از این 
تعداد، سه نمایش نامه سهم من بود: سیر دراز روز در شب، همه پسران 
من و دشمن مردم. در روزگار جوانی وقتی هنوز در سنندج بودم، بهترین 
تفریح برایم گوش کردن به داســتان شــب رادیو بود. هر شــب ساعت 
۸:۳۰. از رمان های بزرگ و داســتان های تاریخی تا آثار اقتباس شــده و 
تألیفــی با صدای گویندگانی مثل رامین فرزاد، اکبر مشــکین، هوشــنگ 
ســارنگ و دیگران، شــب های زیبایی برای ما می ســاخت. بدون شــک 
یکــی از انگیزه های من برای ورود به دنیای هنر، تأثیر عمیق شــنیدن و 
تخیل کردن همین داســتان شــب و در کل رادیو بود. به گمان من رادیو 
سرنوشــت بدی نخواهد داشت. اگر نگوییم در شهرها، اما هنوز هم در 
روســتاها رادیو بهترین دوســت مردم است و مشــاغلی هم هستند که 

گوش کردن به رادیو بخش جدانشدنی آنها هستند. 

آرم برنامه «جانی دالر»
هنگامی که رانندگی می کنم، 
فرســتنده های  معمــولا 
مختلــف رادیویی را امتحان 
می کنم و هــر برنامه ای که 
جذبم کند، همــان را گوش 
می کنم. اما در خانه، اولویتم با شبکه های موسیقی است. اصلا وقتی کار 
می کنم باید صدای رادیو در گوشم باشــد، چون تلویزیون اذیتم می کند. 
به همین دلیل، رادیو همچنان جذابیتش را برایم حفظ کرده است. درواقع 
کودکی من با رادیو گذشت و هر شب منتظر شنیدن داستان شب بودم و با 
همان داستان شب هم به خواب می رفتم. حتی در نوجوانی و جوانی 
هم، وقتــی درس می خواندم، باید رادیویی در کنــارم  بود و صدایش 
در گوشــم می پیچید. این تمایل به گوش کــردن رادیو، حتی در خارج 
از کشور و ۲۰ ســالی که در ایران نبودم هم از بین نرفت. اتفاقا همین 
تازگی هــا به این فکر افتاده ام که زنگ تلفنم را عوض کنم و به جایش 
آرم برنامــه «جانی دالر» را بگذارم. دیرینــگ دیرینگ دیرینگ دیرینگ، 
ارادتمند: جانی دالر. چون من هم یکی از ارادتمندان این برنامه بودم 
و همیشــه آن را دنبال می کردم. این روزها اما خبرهای خوبی از رادیو 
ندارم. دوســتان رادیویی ما در حــال ترک رادیو هســتند. برنامه های 
کســل کننده، لودگی به جای طنز فخیم و ممیزی و سانسور مخاطبان 
رادیو را کم کرده اســت. چندروز پیش یک مســابقه تلفنی را از رادیو 
گوش می کردم. تمام افرادی که با این برنامه تماس می گرفتند و اتفاقا 
پاسخ درست به سؤال مسابقه می دادند، از شهرستان ها بودند و حتی 
یک نفر هم از تهران با این برنامه تماس نگرفت. خب، این مشــکل و 
نظیر آن، نیاز به ریشــه یابی دارد. این درســت که رادیو هرگز فراموش 
نخواهد شــد اما به حتــم باید راه چاره ای برای مشــکل کمترشــدن 

شنوندگان رادیو پیدا کرد. 

رادیو مثل کتاب است
به طــور مرتب رادیو گوش 
نمی کنــم. ولــی هفته ای 
یکی، دوبــار، آن هم وقتی 
در ماشــین و در ترافیــک 
گــوش  رادیــو  هســتم 
می کنــم. با اینکه تمایــل خودم گوش کردن به رادیو اســت، اما کمبود 
وقت فرصت این کار را از من می گیرد. شبکه انتخابی من رادیو فرهنگ 
اســت. گاهی هم رادیو نمایش گوش می کنم. ســال های پیش، بیشتر 
رادیو گوش می کردم. درواقع یکی از شــنوندگان همیشگی رادیو بودم 
و چون برادر یا پســر هم سن وسال من در خانواده نبود و من پسر تنهایی 
بــودم، انگیزه ام برای گوش کردن به رادیو زیاد بود. زمانی فرصتی پیش 
آمد و من شــعری را در رادیو خواندم. آقای انور، اســتاد فن بیان، از این 
قطعه بســیار خوشش آمد و به من پیشنهاد کردند که در رادیو کار کنم. 
هرچند وسوسه تئاتر و صحنه و ادامه تحصیل، مانع از ماندگاری من در 
رادیو شد، اما بی تردید، تأثیر رادیو در نوجوانی بر من سبب شد که شغل 
آینده ام را انتخاب کنم. باور کنید که بعد از شــنیدن هر نمایش رادیویی 
یــا حتی برنامه های صبح جمعه رادیو، تیپ هــای مختلف را با صدای 
خودشان تقلید می کردم. هنرمندانی مانند کمال الدین مستجاب الدعوه 
از جمله افرادی بودند که با نفوذ کلام و قدرت ســخنوری و نمایشگری 
خود، می توانســتند چنین اشتیاقی را در هر شــنونده ای به وجود آورند. 
درکل، رادیو را رســانه ای دموکراتیک تر از تلویزیون می دانم. چون رادیو 
کمتر از تلویزیون تهاجمی اســت من در تمام زندگی ام حتی یک سریال 
تلویزیونی هم ندیده ام. اما حتی وقتی به عنوان سپاه دانش کار می کردم 
و تلویزیــون هم به خانه های مردم راه پیدا کرده بود، رادیو از کنارم دور 
نمی شــد چراکه ارتباط گرفتن با رادیو، برایم آسان تر از تلویزیون بود. به 
گمان من رادیو هم مثل کتاب اســت. و به همــان میزان می تواند تأثیر 
مستقیم بر مخاطب داشته باشد اگر خوانندگان کتاب یا شنوندگان رادیو 

کم شده اند، نشانه حذف تدریجی کتاب یا منزوی شدن رادیو نیست. 

هنر
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صفحه 10 هنوز می توان نویسنده ای اجتماعی بود
صفحه 11 تنها دود است که می ماند
صفحه 12 زندگی در سایه جنگ در «حلب» 

مهدی جوانبخت: ۷۵ سال از عمرش می گذرد. فرازونشیب بسیار دیده و سردوگرم 
روزگار بســیار چشیده است. در جنگ و صلح و غم و شادی، یار و یاور مردم بوده 
و بــه قول امروزی ها؛ مدام خود را «به روز» کرده اســت کــه اگر نگوییم بیش از 
زمانه و انســان ها، اما کمتر از آنها هم رنگِ  صدا عوض نکرده است و چه کسی  
اســت که با شنیدن نام این مونس و همراه همیشــگی، به  احترام، کلاه از سر بر 
نــدارد؟ یا خاطره ای در ذهنش جان نگیرد؟ رادیو؛ تکرار همین واژه  هم می تواند 
ما را به دنیای افســونگر صداها ببرد؛ صداهایی که برای همیشه در حافظه زمان 
ثبت و ضبط شــده و می شوند؛ صداهایی که هرکدام، رؤیایی شیرین را به ذهن ها 
متبادر  می کنند و رادیو، خانه ابدی این صداهاســت. بــاری؛ اکنون که پس از ۱۰ 
سال، صفحه رادیو به روزنامه «شرق»- که خود مبتکر این صفحه بود-  بازگشته 
است، با چند پرســش ساده به ســراغ هنرمندان رفتیم؛ هنرمندانی که برخی از 
آنان در سالیان پیش، حکم والدین فرزند نوپایی به نام رادیو را داشته اند. اما شاید 
امروز، فرصت یا حتی تمایل گوش کردن به رادیو را نداشته باشند. پرسش  های ما 
از این قرار اســت: آیا هنوز هم رادیو گوش می کنید؟ بیشتر شنونده چه شبکه ای 
هستید؟ آیا با رادیو همکاری داشته اید؟ با توجه به نوستالژیک بودن رادیو، بهترین 
خاطره تان از رادیو چیســت؟ و درنهایت، چه سرنوشتی برای آینده رادیو متصور 
هستید؟ شما می توانید پاسخ های دوستان هنرمند را به ترتیب این سؤال ها دنبال 
کنید. تنهــا ذکر این نکته ضروری  اســت که برای احترام به افراد، اســامی آنان 
براساس حروف الفبا تنظیم شده  است. می ماند پرسش پایانی که نگارنده از شما 

خواننده گرامی می پرسد: آخرین بار کی رادیو گوش کردید؟ 
داریوش ارجمند

در ماشین رادیو گوش می کنم. بیشتر شنونده رادیو پیام هستم. به شخصه انس 
بســیاری با رادیو داشته ام. یادم هســت که در کودکی وقتی به دماوند می رفتیم، 
مرحوم گرشا رئوفی جعبه کوچکی به دست داشت که همه ما را افسون می کرد. 
جالب اینکــه این رادیو همه جا کار می کرد. در کوه و دشــت یــا هرجا که اتراق 
می کردیم. عشق ما بچه ها به رادیو از همان زمان جان گرفت. کمی بعدتر سعی 
کردیم که خودمان رادیو درســت کنیم، با دو، سه تا قوطی و یه مقدار سیم و البته 
موفق هم شــدیم. تا اینکه در جوانی با رادیو مشهد و با برنامه های ادبی- هنری 
همکاری کردم. در نمایش ها صداپیشــگی می کردم و یک بار هم شــعر بلندی از 
من با عنوان «قصه دختر ماه» از رادیو پخش شــد. حال غریبی به من دست داد 
که هرگز فراموش نمی کنم. اصلا در خانواده ما همه اهل رادیو بودند. وقتی اکبر 
گلپایگانی در رادیو می خواند، خانه ما حکومت نظامی می شد. ما از صبح با برنامه 
«صبح بخیر» - که اولین بار در رادیو مشهد توسط احمد خرسند ابداع شد و سپس 
در رادیو تهران و دیگر شهرســتان ها هم، این شکل برنامه صبحگاهی اجرا شد- 
شنونده رادیو بودیم تا شــب که داستان شب پخش شود و با صدای راه  شب به 
خواب برویم. فراموش نکنیم که تلویزیون نگاه ما را از هم دزدید! آن روزگار همه 
سر ســفره شام به قصه شب گوش می کردند، اما نگاهشان از هم دریغ نمی شد. 
نکتــه ای دیگر: همگان می دانند که رادیو باعث رشــد تخیل انســان می شــود. 
درحالی که تلویزیون چنین امکانی ندارد. بهترین گواه برای این ادعا، گزارش های 
ورزشی استاد بهمنش است. ایشان قدرت این را داشتند که از صدا برای شنونده، 
تصویر بسازند. چنان با شور و حرارت مسابقه فوتبال یا کشتی را گزارش می کردند 
که انگار ما هم وســط ورزشگاه هستیم و با چشمانمان بازی را دنبال می کنیم. از 
این دســت انسان های هنرمند و فرهیخته در رادیو بسیار بود. این بزرگان، نگهبان 
هنر و ادب و موســیقی ایرانــی در رادیو بودند. ما هم بایــد از این میراث گرانبها 
نگهــداری شایســته ای کنیم. ایمان قاطع و راســخ دارم که رادیــو هرگز به انزوا 
نخواهد رفت. ولی باید به فکر تولید بیشتر و بهتر برنامه ها و موسیقی هایی باشیم 
که درخور مقام و منزلت رادیو هستند. زیرا به قول شاعره فقیدمان، فروغ فرخزاد؛ 

تنها صداست که می ماند. 
آیدین آغداشلو

در گذشــته خیلی رادیو گوش می کردم. اما الان دیگر رادیو گوش نمی کنم. 
درواقع حتی به ســلیقه و انتخاب خودم هم رادیو را روشــن نمی کنم، نه برای 
گوش کردن به موســیقی و نه حتی شــنیدن اخبار. اتفاقا رادیــو بنابر همین دو 
رکن اساســی موجودیتش را کامل می کند. اما برنامه ریزی نادرست برای رادیو، 
موعظــه و نصیحت کردن به جــای آموزش و تربیت و نیــز برنامه های معمولا 
بی محتــوا، مخاطــب را از رادیــو دور کرده اســت. برنامه ســازی در رادیو باید 
براســاس واقع بینی و با نگاه جامعه شــناختی صورت پذیرد نه براساس توهم. 
رادیو هنوز هم در همه جای دنیا، مؤثرترین رسانه است و باید اختیار انتخاب به 
ذهن ها و ســلیقه های مختلف بدهد. مثلا من ۹ ماه در تورنتو نقاشی می کردم؛ 
شهری که نمی توان آن را شهری فرهنگی خواند. چون سلیقه های کمال نیافته 
درونش زیاد اســت و در طول این مدت حتی یک ضبط صوت نداشتم. ولی یک 
رادیو داشــتم و هنگام کار، شــبکه های موســیقی را گوش می کردم. بسیار هم 
راضی بودم. اگر میل به شــنیدن موسیقی کلاســیک یا جاز یا هر نوع موسیقی 
دیگری داشــتم، فقط کافی بود تا موج رادیو را عوض کنم. افســوس می خورم 
کــه چرا این اتفاق در اینجا روی نمی دهد. بهترین خاطره من از رادیو، برنامه  ای 
بــود که پیش از انقلاب از رادیو پخش می شــد. خطیب و روحانی برجســته و 
ممتازی به نام مرحوم راشــد، هر پنجشنبه شــب با کلامی شیرین به صحبت با 
مردم می پرداخت. موفقیت ایشــان در نشان دادن راه های هدایت انسان ها بود 
و نه نصیحت کردن مدام و موعظه بی نتیجه. با اینکه بارها به عنوان کارشــناس 
برنامه های تجسمی با رادیو (فرهنگ) همکاری داشته ام، معتقدم که اگر رادیو 

رویکرد برنامه ســازی اش را به همین شکل ادامه دهد، بدون شک هیچ آینده ای 
در میان رسانه ها نخواهد داشت. 

ناصر چشم آذر
زمانی که پشــت فرمان ماشین هستم، ۷۰ درصد وقتم را رادیو گوش می کنم. 
رادیو فرهنگ، رادیو قرآن و رادیو پیام شبکه هایی هستند که بیشتر گوش می کنم. 
از ســال ۴۷ که به عنوان نوازنده آکاردئون همکاری ام را با رادیو شــروع کردم، تا 
همین حالا که هنوز هم به صورت پراکنده با گروه کودک و مســابقه و ســرگرمی 
رادیو همکاری می کنم، ارتباطم با رادیو قطع نشــده است. در کودکی و نوجوانی 
جزء طرفداران قصه های  هزارویک شــب، با صدای استاد مانی بودم. اما بهترین 
خاطره ام از رادیو برنامه ای بود به نام «دهقان». حدود ۹ سال داشتم و این برنامه 
با آرم و تیتراژی که اســتاد مرتضی حنانه ســاخته بودند، دوشنبه شب ها پخش 
می شد. آن زمان ایشان تازه به وطن بازگشته بودند. هنوز هم ملودی آن تیتراژ در 
خاطرم هست و من با شنیدن این تیتراژ، طرفدار این برنامه شدم. شاید هم از اینکه 
شــغل آینده ام را پیدا کرده بودم، شادمان بودم. رادیو در همه جای دنیا مخاطبان 
خاص خودش را دارد. اما با پیشــرفت تکنولوژی، رسانه های دیگر هم طرفداران 
خودشان را خواهند داشت. اعتقاد دارم که عملکرد رادیو باید براساس سوژه های 

اجتماعی باشد و به موسیقی اهمیت بیشتری داده شود. 
سعید راد

 وقتی پشــت فرمان ماشین هستم، رادیو ورزش را گوش می کنم. آن هم فقط 
مســابقه های فوتبال و کشــتی که به طور زنده پخش می شوند. اما شنونده دائم 
رادیو نبوده و نیستم. درواقع به علت فعالیت حرفه ای ام در سینما، فرصت رادیو 
گوش کردن نداشته ام. الان هم دیدن برنامه ۹۰ یا پیگیری برنامه هفت از تلویزیون، 
برایم جذاب تر است. در طول این ســال ها دوبار به عنوان میهمان به برنامه های 
آقای صالح علا و آقای مســعود فروتن دعوت شــده  ام. ولی همکاری دیگری با 
رادیو نداشــته ام. اگر یادبودی از رادیو در ذهنم مانده باشد، داستان شب است که 
در کودکی با مادربزرگم گــوش می کردیم. اما الان دیگر رادیو گوش نمی کنم که 
مقایســه ای داشته باشم. تنها معتقدم که هرچیزی به دگرگونی نیاز دارد و رادیو 

هم از این امر مستثنا نیست. 
مریلا زارعی

رادیــو گوش می کنم و هنوز هم با شــنیدن رادیو احســاس آرامش می کنم. 
اما واقعیت این اســت که وقتی در ماشین هســتم فرصت گوش کردن به رادیو 
را پیــدا می کنم. ناگفته نماند که در ماشــین، موســیقی انتخابی خودم را گوش 
نمی کنم. بلکه فقط رادیو گوش می کنم. شبکه های موردعلاقه ام رادیو فرهنگ، 
رادیو تهــران و رادیو جوان هســتند. اصولا خانــواده ما یک خانــواده رادیویی 
است و مادرم بیشــتر از همه ما رادیو گوش می کند. رادیو برایم یادآور خاطرات 
پدربزرگ و مادربزرگم اســت. به نظرم رادیو مســئولیت بزرگــی دارد که همان 
نقش تربیت کنندگی اش اســت. اگر برنامه ای درســت و اصولی کار کند، باید تا 
سال های ســال اثرش در ذهن مخاطب بماند. اما الان بعضی برنامه های رادیو 
را که می شــنوم، درمی یابم کــه تا چه حد از فضای آموزنــده و وجاهتی که در 
گذشــته داشــته اند فاصله گرفته اند. به شــخصه برای این گونه برنامه ها وقت 
نمی گذارم و شــبکه را عوض می کنم. چون مطلبی به دانسته ها یا ندانسته های 
من اضافــه نمی کند. مخاطــب رادیو مردم هســتند و مردم هرگاه از شــنیدن 
برنامه ای در رادیو احساس امنیت کنند و فکر کنند که دانش و اطلاعات درستی 
به آنها می دهد، حتی ســر یک ساعت مشــخص رادیو را روشن خواهند کرد. در 
غیراین صورت، هر رســانه دیگــری را به رادیو ترجیح می دهنــد. نتیجه این امر، 
روی آوردن مردم به ســریال های بی محتوای ماهواره ای است که فرهنگ زیبای 
ایرانی را نشانه رفته اند؛ ضرری که هرگز جبران نخواهد شد. بهترین خاطراتم از 
رادیو، برنامه های نوســتالژیکی مثل داستان شب، قصه ظهر جمعه و همچنین 
برنامه فراموش نشدنی صبح جمعه با شما هستند. به گمان من رمز ماندگاری و 
موفقیت برنامه های خوب رادیو در این است که گویندگانی که مردم را با صدای 
خودشان در رادیو اخت می دهند، ســر از تلویزیون درنیاورند. برای خود من این 
موضوع سبب شده که دیگر برنامه های رادیویی فلان مجری که ناگهان از رادیو 
به تلویزیون کوچ کرده، جذابیت گذشــته را نداشته باشــد. در مورد آینده رادیو، 
به شخصه احساس نگرانی می کنم اما سعی می کنم که این نگرانی را بروز ندهم 
و بعید می دانم روزی بیاید که رادیو مخاطب نداشته باشد. بااین همه معتقدم که 
برنامه سازان رادیو باید با نوآوری و خلاقیت سازنده، جان تازه ای به رادیو بدهند 

تا در آینده، مردم از آنها و برنامه شان به نیکی یاد کنند. 
فرهاد فخرالدینی

خیلــی کم رادیو گوش می کنم. درواقع فرصتی برای رادیو گوش کردن ندارم. 
مگر زمانی که در ترافیک مانده باشم. از بین فرستنده های رادیویی، شبکه فرهنگ 
را ترجیح می دهم. از ســال ۴۴ که رسما به عنوان نوازنده وارد رادیو شدم تا سال 
۵۲ که رهبر ارکســتر دائمی رادیو و تلویزیون ملی شــدم، برای هنرمندان زیادی 
آهنگ سازی کردم و برای آهنگ سازان بسیاری کار تنظیم ساخته هایشان را انجام 
دادم. موسیقی می تواند و باید که مهم ترین عنصر رادیو باشد. سؤال این است که 
از بین آن همه موسیقی فاخر با هویت ملی، که برای رادیو تولید و ضبط شد، چرا 
امروز حتی یک قطعه هم پخش نمی شــود؟ آیا اصلا آرشیو موسیقی رادیو - که 
به عقیده من باید تبدیل به موزه موســیقی ایرانی شود- هنوز هم وجود دارد؟ آیا 
در طول این سال ها از این آثار ارزشمند نگهداری شده است؟ امیدوارم که امانتدار 
خوبی بوده باشــیم. آن روزها در رادیو وفاداری به حس زیاد بود. خاطرم هست 

که شبی قرار بود با همسرم به میهمانی برویم. اما پیش از آن باید قطعه ای را با 
ارکســتر، اجرا و ضبط می کردیم. روح االله خالقی رهبر ارکستر بود و وقتی نگرانی 
مرا دید، گفت: امشب زود میری. چون خواننده مان فلان فرد است و شروع کردند 
به تعریف از استعداد خواننده تازه کشف شده. البته در نهایت همان شد که ایشان 
گفتند. کار ما با آن خواننده زود تمام شــد و ما هم به میهمانی مان رســیدیم. در 
کتاب «شرح بی نهایت» به قلم خودم همه اینها را آورده ام. رادیو هنوز هم برای 
من محترم و دوست داشتنی  است. از مسئولان و دولت می خواهم که کمک کنند 
تا بیش از این برای صدای ساز ممنوعیت ایجاد نشود. موسیقی، پایه و ستون رادیو 

است و می تواند شنوندگان گذشته را دوباره با رادیو آشتی دهد. 
هوشنگ گلمکانی

هرگاه در ماشــین باشــم رادیو گوش می کنم، بیشــتر رادیو پیام و اگر مسابقه 
ورزشــی باشــد، رادیو ورزش. اما در گذشته بیشتر شــنونده رادیو بودم. اصلا در 
آن زمان کســی را نمی شــناختم که رادیو گوش نکند. در کوچه و خیابان که راه 
می رفتیم، از خانه ها فقط صدای رادیو شــنیده می شد، به خصوص داستان شب. 
در شهر ما، گرگان، بُرد فرستنده ها کم بود و معمولا وقتی پخش برنامه ای در رادیو 
تهران تمام می شــد، همان برنامه از رادیوی شهرســتان ها پخش می شد. همین 
موضوع سبب شــد تا مثلا من داستان شــب های زاینده رود را چندین بار بشنوم. 
در دهه ۵۰، در بیشــتر مراکز شهرستان ها فرســتنده های تلویزیون نصب شدند و 
به نوعــی با آمدن تلویزیون، رادیــو از رونق افتاد. اما این به آن معنا نبود که رادیو 
همه شنوندگانش را از دست بدهد. چون رادیو رسانه عام است و اگر هم کسی در 
خانه اش تلویزیون نداشت، حتما رادیویی در گوشه منزل بود که اسباب سرگرمی 
خانواده باشد. خاطرم هست که جام ملت های آسیا بود و آقای بهمنش مسابقه 
فوتبال بین ایران و اسرائیل را گزارش می کردند. ایران در این بازی شبه فینال، ۲ بر 
یک پیروز و برای اولین بار قهرمان آسیا شد. اما گزارش آقای بهمنش چنان جانانه 
بود که هنوز هم لحظه های پایانی مسابقه و شادمانی مردم پس از این پیروزی در 
خیابان ها به یادم هست. به هرحال به عقیده من رادیو هرگز بایگانی نخواهد شد. 
زمانی مقاله ای نوشــتم به نام روزهای رادیو که درواقع عنوان یکی از فیلم های 
وودی آلن هم هســت. روزهای رادیو مربوط به زمانی ا ســت که مردم ساده تر و 
کم توقع تر و به قولی مهربان تر بودند. روزهای رادیو تمام شــده اما خود رادیو که 

تمام نشده و البته هرگز تمام نخواهد شد. 
داریوش مهرجویی

هنوز هم رادیو گوش می کنم، اما فقط هنگام رانندگی. رادیو پیام را دوســت 
دارم؛ چون در میان اخبار روز و اخبار ترافیک، موســیقی پخش می کند. البته این 
موســیقی ها یکدســت نیســتند و به گمان من باید برای هر نوع موسیقی ای یک 
فرســتنده رادیویی جداگانه و مشخص داشته باشــیم. مانند موسیقی کلاسیک، 
موسیقی اصیل ایرانی، موسیقی پاپ، جاز و... . اصلا نفس گوش کردن رادیو برای 
شــنیدن اخبار است و گوش جان سپردن به موسیقی. اگر موسیقی از رادیو گرفته 
شود، چه از رادیو باقی می ماند؟ حتما نصیحت کردن مردم و پندواندرز. تازگی ها 
شنیده ام شبکه ای با عنوان رادیو آوا به ایستگاه های رادیویی افزوده شده که فقط 
موسیقی پخش می کند. این خیلی خوب است. اما باز هم موسیقی های همگون 
و یکدســت پخش نمی شود. نکته دیگر این است که شبکه های رادیویی یکدیگر 
را تبلیغ نمی کنند. این رقابت ســازنده نیســت و اصل اطلاع رسانی را به چالش 
می کشد. به قول مرحوم هدایت؛ نخواندن و ندیدن (در اینجا نشنیدن) آثار دیگران 
آدم را اورجینال نمی کند. زمانه، زمانه اطلاع رســانی ا ســت. اصلا شما به عنوان 
ژورنالیست وظیفه دارید که همه رخدادهای هنری و فرهنگی را به اطلاع عموم 
برسانید. مثلا چرا در یک چارت مشخص، فرکانس شبکه های رادیویی و برنامه های 
خوب آنها به مردم معرفی نمی شــوند؟ این مهم برعهده شما و خود شبکه های 
رادیویی است. مدیوم ها باید به هم کمک کنند. اگر رادیو می خواهد شنونده اش را 
نگه دارد، باید به فکر پخش اخبار صحیح، موســیقی خوب و اطلاع رسانی دقیق 
باشــد. باز هم تکرار می کنم؛ موسیقی اصل و اســاس رادیو است. اگر توانستیم 
موسیقی شایسته و فاخری را به گوش مردم برسانیم، موفقیتی مثل برنامه گلها 
در رادیو نصیبمان می شود، یا محبوبیتی نظیر برنامه شب های هوشنگ مستوفی 
با موسیقی کلاســیک و پخش و تفسیر موسیقی کلاســیک با آقای پرتوی. خود 
من حتی در ســنین پایین هم شــنونده این برنامه ها بودم. یعنی موسیقی خوب 
می تواند هر رده ســنی ای را جذب کند و اگر در کودکی ام، از تنها چیزی که لذت 
می بــردم رادیو بود، به دلیل وجود چنین برنامه هایی بود. هرچند که همین حالا 
هم تعداد مخاطبان رادیو کم نیست. اما رادیو می تواند با برنامه سازی حرفه ای و 

اهمیت دادن به موسیقی به جایگاه پیشین خود بازگردد. 
منوچهر والی زاده

از شــب تا صبح رادیو بالای سرم روشن است. شب ها همیشه راه  شب گوش 
می کنم. البته اهل خانه اذیت نمی شوند. صدایش آن قدری  است که فقط خودم 
می شــنوم. حتی در خواب! در ماشــین هم شــبکه های ورزش و جوان را گوش 
می کنم. با اینکه در استخدام رادیو نیستم و همان طور که می دانید سطح دستمزد 
در رادیو بســیار پایین است، اما عشــق به رادیو همچنان مرا به سمت استودیوها 
می برد. درحال حاضر صبح های سه شــنبه اجرای برنامه صبحگاهی رادیو پیام را 
برعهده دارم. اینکه صدای من به تمام کسانی که آن ساعت روز در حال رفتن به 
سر کار هستند، شــادابی بدهد، بزرگ ترین لذت برای من است. من کار در رادیو و 
کار دوبلاژ را هم زمان شروع کردم و هر دو کار را هم دوست دارم. اما رادیو حس 

خاصی دارد. 

هنرمندان هنوز رادیو گوش می کنند؟

رادیو، رسانه دموکراتیک
 قطب الدین صادقى اسماعیل خلج

 مائده طهماسبى

 محمدرضا خاکى

 آهو خردمند
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